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 چکیده

آیات   برابر  او در  السرح و واکنش  ابی  به عبدالله بن  این مقاله نخست  صیف خلقت  ــوت ـدر 

صیفی که نویسندگان و  نوع تو پردازیم، سپس به نقل اخباری دربارة او و  انسان در سورة مؤمنون می

اند. آیا آن را تأیید کرده و انسان را مجاز به انجام چنین کاری  و داشتهادیبان مختلف دربارة عملکرد ا 

کرده واکنشی  چنین  ابراز  نشو  کرده،  نقد  را  او  رفتار  یا  شیطانی بی  از  اناند  نفس  غلبۀ  و  خبری 

. شخصی به نام عبدالله ابن مسعود وجود 1اند. دو فرضیۀ مهم در پژوهش حاضر وجود دارد:  دانسته

ز شنیدن آیات زیبای قرآن به وجد آمده و چنین عملی از وی سر زده است، پیامبر با  داشت و پس ا

های فردی قرائت  آن براساس خواستهقر  تا درایت کامل، مانع چنین عملی شده و اجازه نداده است  

؛ اما پژوهشگران و مفسّران قرآن کریم ه است چنین کاری را انجام نداد  سرحابیعبدالله بن  .  2شود؛  

دادن تهدیدهایی که برای ثبت قرآن وجود داشت و مبارزة پیامبر )ص( و حضرت علی  انبرای نش

های پژوهش فرضیه  پیرامون های تحقیق  هافت. یندادهآن را در تاریخ ثبت کر)ع( با این نوع اقدامات،  

  ( است. Content Analysisتحلیل محتوایی )وة پژوهش،  یش  کند.است و آنها را تأیید یا رد می 

موضوع مورد بحث    ةهای لازم دربارمنابع موجود و کسب آگاهی  ۀاز مطالع  در این روش با استفاده
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 درآمد 

کتاب مقدس   کریم،  آغقرآن  لحظات  در  قلمسلمانان،  بر  در غار حراء  بعثت  ب حضرت  ازین 

شد و سال طول کشید و آیات اولیه در مکه نازل میمحمد نازل شد. نزول قرآن تدریجی بود، بیست 

جهت آیات به آیات مکی و مدنی مشهور هستند. در ندیت. بپس از مهاجرت به مدینه، ادامه داش

آیۀ   مانند  م  76آیات مختلف  پیامبر درخواست میسورة  از  او وحی  ائده  به  آنچه  که  به  شود  شده 

ای عربستان  گوش مردم برساند: یا ایّها الرسّولُ بلَِّغ ماَ انزل أِالیکَ من ربّک. در جامعۀ سنتی و قبیــله

صورت مفصل در مختلفی در زمان ظهور و بعثت پیامبر اتفاق افتاد که به یلساش، مو میان طایفۀ قری

، 1ترین این مسایل، انقطاع وحی مهمها گوناگون بحث شده است. یکی از  ها و کتابمقاله  جستارها،

قبیله با پیامبر و آیات قرآن بود.    نفوذای از سران و ذیدشمنی عدهآیات محکم و متشابه و دیگری  

کـلامیر  آنوهی  گر میا  ع دروغین  و  میده ـپنداشتند  دشمنی  وحی  فرشتۀ  با  دیگر،   ورزیدند.ای 

شود:  دهد. به عنوان نمونه به این آیه اشاره میاسخ میخداوند در ضمن آیات قرآن، به این عده نیز پ

ب لُما  مصدقاً  اللهِ  بإذن  قلبِکَ  علَی  نزَّلَه  فأنّهُ  لجبرئیلَ  عدواً  کانَ  مَن  بشری  یهِیدینَ  »قلُ  و  هدیً  و   

)البقره:   مبرّا(؛ خداوند ج97للمؤمنین.«  عیبی  هر  از  را  رساندن معرفی  برئیل  و  نزول وحی  و  کرده 

اذن و اجازة خداوند مطرح کرده است. دربارة کسانی که با شخص پیامبر دشمنی  آیات قرآن را با  

رند، پیامبر ضمن مناظره، آنان اوبی را    توانند مانند محمد )ص(، آیاتیورزیدند و معتقد بودند میمی

له من دون  مِن مثةٍ مماّ نزّلناهُ علی عبدنا فَأتُوا بسِورکرد: »وَ أن کنُتُم فی ریبٍرا به تحدّی دعوت می

)البقره:   صادقین«  کُنتُم  ان  دارد.  ؛  (23الله  قرائت  و  فهم  برای  مراتبی  و  آداب  مقدس،  کتاب  قرآن، 

داند که برای ارتباط با آن  کرده، آن را همانند تمدن باشکوهی میه  ار م اش خداوند در آیاتی به این مه

آیۀ زیبا،  وی با قرآن شود. در اینارد گفتتگمراعات کرده با طمأنینه و آرامش و ادب و  باید اصولی را

این توصیف میقرآن  وَ  گونه  عَلیَنا جَمعَهُ  أِنَّ  بِهِ  لُتَعجلََ  لسِانِک  بِهِ  تُحرِّک  »لا  قَرَأناهُ  ه  نَقُرآشود:  فَأذا 

 (  18 -16فَآتَّبِع قُرآنَه.« )القیامه: 

 أله مس حطر

لف انجام یافته  های مخت دست افراد و گروههای مختلف و بهورهدر د  قرآن  ضبطآوری و  جمع

ها چه با نظم طبیعی یا نظم دستوری توقیفی است و با نظارت و دستور  ثبت آیات در سورهاست. »

نویسان براساس روایات واردشده  ته است ... بیشتر محققین و تاریخنجام گرفا )ص( خود پیامبر اکرم

بار به دست امیر مؤمنان  ها بعد از وفات پیغمبر )ص( برای نخستین  رتیب سورهبرآنند که جمع و ت

 
 (29: 1382سال چیش از هجرت بود. )معرفت،  13رحب،  27سال تأخیز نزول وحی در  . سه1
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سپس زید بن ثابت و دیگر صحابۀ بزرگوار انجام گرفت و تقریباً جمع قرآن به دست صحابه پس از  

ور مسلّم است. علی )ع( نخستین کسی بود که پس ار وفات پیغمبر )ص(  ص( از ام)  امبر رحلت پی 

 ( 56 -55: 1382ل شد.« )معرفت، به جمع قرآن مشغو 

واکنش او در   به  و شخصیتی دینی و نظامی او   عبدالله بن ابی السرح  رفی ضمن معدر این مقاله  

انسان در سورة مؤمنون می آیات توصیف خلقت  نقلبنیم.  پردازبرابر  به  از متون    ا  تاریخ و برخی 

و عبارت احساسی خود را که در ادبی و متصوفه، وی از شنیدن معجزة خلقت انسان به وجد آمده  

کرده است. پیامبر مانع این رفتار عبدالله شده،    اضافهشود به ادامۀ آیات  وحی مییامبر  پموقع به  همان

شده  عای مطرحسمت اثبات یا رد اد  ندگان بهیسش نو گرای  گریزد.شود و به مدینه می وی مرتد می

دربارة   بلکه  نیست؛  سعد  بن  عبدالله  واکنش   رفتار  بازتابدربارة  است.  ادبی  و  دینی  آثار  در  او 

سرح مطرح شده،   های تاریخی و فرهنگی دربارة عملی که به نام ابیان و مفسران یا کتابنویسندگ 

آن را تأییچه واکنشی داشته  آیا  ک   دهد کراند.  این مسئله در کتب ردهیا رد  نوع استدلالی  با چه  اند. 

 گوناگون مطرح شده است؟

 شپیشینة پژوه

دو پژوهش مستقل  ادی انجام نیافته است.  های زیپژوهش  ملکرد عبدالله ابن ابی سرحدربارة ع

بی  بن سعد ا  داللهای با عنوان »عبای در مقالهبا انتشار مقالهجعفر شهیدی  سید  وجود دارد.    اودربارة  

قد است که عت م  شده دربارة عبدالله بن سعدمطرحضمن نقد دیدگاه  در نشریۀ یغما،    1351سالسرح«  

زمان بعثت رسول اکرم تا اواخر قرن سوم ـ عصری که    قضاوت دربارة رجال صدر اسلام، یعنی از

 بن  به عبداللهه  ری ک . شهیدی نیز اصالت خبیابد کاری دشوار است اسناد مکتوب نسبتاً افزایش می

استیعابمبنی بر  عقیده  این  و معتقد است   پذیرداند نمیسعد نسبت داده و   باشد  ن عبدالبّربا  کتاب 

-در اسناد دیگر دیده نمی  ،پیغمبر عمل عبدالله را صحیح دانست قسمت از داستان که  گوید آنمی

مضمون    ،ر درایت ت. از نظیسنی نشود. »داستان عبدالله بن ابی سرح از نظر روایت و درایت پذیرفت 

کند و از نظر روایت،  ق نمیبا اوضاع و شرایط تاریخی و منطق دینی و سیرت چیغمبر اسلام تطبی آن

موثق از  را گذشته  داستان  نبودن  مضمون  در  جعل  و  تزویر  و  خلط  نشانۀ  است.« آویان،  شکار 

 ( 661 -660: 1351)شهیدی، 

سط عبدالله  های تاریخی تغییر قرآن تو ز گزارشا  قادیخوانشی انتمقالۀ »  محمدعلی محمدی در

نتیجه رسیده    سی اخبار عبدالله بن سعد به اینضمن جستجو در منابع مختلف و برر،  «بن ابی سرح

وسیلۀ عبدالله، عمر بن خطاب یا معاذ بن جبل  ه انگارة جملۀ »فتبارک الله احسن الخالقین« بهاست ک 

وش است. نیز محمدی معتقد  سندی و دلالی مخداز حیث    ه،شده  افگویی شده و یا به قرآن اضپیش
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عه و اهل سنت مبنی بر اینکه عبدالله بن سعد هنگام های تاریخی موجود در منابع شیاست گزارش

نوشت یا به جای »والله بما تعملون خبیر«،  نوشتن آیات به جای »والله سمیع بصیر«، »سمیع علیم« می

محمدی ضمن بحث    دون سند و عاری از حقیقت است.ت همگی بوشنمی»والله بما تعملون بصیر«  

کنکا روایت   شو  راویدربارة  سلسلۀ  راوها،  دروغگوبودن  یا  راستگو  کتابان،  روایی  یان،  و  های 

، به این داشتن اسناد رواییتفسیری قرآن و رویکرد نویسندگان آنها، نیز دربارة قاطعیت یا اغتشاش

است:   رسیده  نیست  ا  مای  عا»ادّنتیجه  بهک ین  عبدالله  نمیهیچه  کتابت  را  وحی  بلکه  وجه  کرد؛ 

ایه یا سورهمعتقدیم وی نویسندة منحصر به ف تغییر دهد و  ای نبوده است که بتواند آن را  رد هیچ 

 ها تن دیگر ازرسول اعظم و سایر نویسندگان وحی هم ساکت بمانند. ممکن است او در کنار ده

بدان معنا نیست که ش وحی همت گماشته باشد؛ ولی این امر  به نگار  ندنوشتافرادی که وحی را می

 (163: 1402، توانیت آیات را تغییر دهد.« )محمدیو به راحتی می  نویسندة منحصر به فرد بوده

 پرسش پژوهش 

عبدالله ابن ابی سرح چه شخصیت تاریخی دارد؟ آیا او کاتب وحی بود و هنگام کتابت قرآن،  

آیاتی را به قرآن کریم اضافه کرده، پیامبر چه واکنشی داشته    ست؟ اگرسر زده ای  از وچنین عملی  

اکنشی به رفتار وی داشته  تأیید عملکرد عبدالله بن مسعود، جامعۀ اسلامی چه واست؟ در صورت  

 آیا در متنون مختلفی دینی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی بازتاب دارد یا نه؟ است؟

 م.(  656 -599ی )م.عامر  سرحی د اب معرفی عبدالله بن سع 

وی فرزند قرآن است.  م و  اسلاهای مهم در تاریخ  سرح یکی از چهره  عبدالله بن سعد بن ابی

یش از بعثت به  پ  23سال    رادر رضاعی )شیری( عثمان بن عفّان است.سعد، برادر وهب بن سعد و ب

آمد.   افرادی بود که سودنیا  از معدود  پیامبر  نو وااد خ در دوران حیات  به  شتن داشت.  ندن و  وقتی 

برگزید.اس وحی  کاتب  عنوان  به  را  او  پیامبر  گروید  او  لام  وی  دربارة  نقش  و ،  قرآن  کتابت  در 

های فراوانی شده است. ظاهراً وی در نوشتن قرآن، جانب امانت ست، بحث کارهایی که انجام داده ا

واژگان   نکرده،  مراعات  را جابهارتعب و  را  کردهایی  و  جا  بر هایزودهافه  نیز  است.    ی  داشته  آیات 

کند. وی با اظهار پشیمانی و بازگشت  عبدالله بن سعد مرتد شد و پیامبر حکم مرگ او را صادر می

به   از  به اسلام،  پیامبر  کرد و  پیامبر  نزد  او را  پناه برد و عثمان شفاعت  برادر رضاعی خود، عثمان 

عاص شرکت کرد و پس از فتح بن   وبری عمررهبه    نبردهای فتح مصردر  حکم مرگ او درگذشت.  

البته ابن عبدالحکم معتقد است شد.  به جای عمرو بن عاص، والی مصر  به دست عمرو عاص  مصر  

دوم   بخش  وقتی خلیفۀ  والی  تقسیم شد. عمرو عاص  و سفلی  علیا  بخش  دو  به  مصر  کرد  وفات 

ابن )رک،  بود.  علیا  بخش  والی  سعد  بن  عبدالله  و  سوم، ؛  (173:  1411،  کمالحعبد  سفلی  »خلیفۀ 
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بن ابی سرح را به ولایت مصر  رسید عمرو عاص را عزل کرد و عبدالله بن سعد  عثمان، که به قدرت

زمان   در  بو گماشت.  به همراه عراقیان همو  بن عفان و  او و مخدومش، عثمان  علیه  که مصریان  د 

که برادر رضاعی خلیفه بود    ن سعد راب  اللهستمدیده قیام کردند. تقاضای آنان این بود که عثمان، عبد

چنین کرد و محمد بن ابی بکر را به  (  از استانداری مصر عزل کند. عثمان با نصیحت امام علی )ع 

قتل    استانداری مصر فرمان  و  تأیید  را  سابق  استاندار  دوباره حکم  مروان  با حیلۀ  اما  کرد؛  انتخاب 

گشتند علی راضی به مصر بازمی طت حضرت  سااز ومحمد بن ابی بکر را صادر کرد. مصریان که  

کردند محاصره  را  عثمان  خانۀ  محمد،  قیادت  با  و  سدوباره  در  را  خلیفه  سال  ی،  ذیحجه    35زدهم 

بن سعد    ( 67  -66:  1379طاهری،    )ناصری  «کشتند. به همراه لشکر اسلام، قبرس را فتح    عبدالله 

قمری از دنیا رفت.   9سال  وی در  .  ادست دم. در اسکندریه شک652کرد و روم شرقی را در سال  

نازل کتابماجرای  در  او  ارتداد  و  وی  بر  وحی  مختلشدن  فی های  نزلتُ   ...« است:  شده  بیان  فی 

ابی سرح کان قد تکلم بالاسلام فَدعَاهُ رسول الله )ص( ذات یوم یکتب له شیئاَ   عبدالله بن سعد بن 

خل لقد  و  المؤمنین  فی  التی  الآیه  نزلت  ..الاقنا  فلما  فقال نسان  الخالقین.  احسن  الله  تبارک  فقال   .

یب الیَّ دالله حینئذ و قال لَئِن کان محمدٌ صادقاً لقد اوحرسول الله )ص( هکذا انزلت علیَّ فشَکَّ عب

 ( 224 :1411، واحدیکما اوحی الیه، و لئن کان کاذباً لقد قلتُ کما قال و ارتدَّ عن الاسلام.« )

تاریخ و علوم  به شمار می  در دنیای اسلام  جدلیهای  هرهچ  ازی  یکعبدالله بن سعد   رود. در 

برای    ده است.یات و تصوف نیز موضوع و عملکرد او کنکاش و تأویل شوابسته به قرآن، نیز در ادب

چهره از  برخی  واکنش  و  شده  نقل  مختلف  کتب  در  وی  از  که  اخباری  دینی،  بررسی  مهم  های 

 ایم: رسیدههای زیر ها و یافتهبه دادهع مختلف  ابر منعرفانی و ادبی ضمن جستجو د

 پژوهیمتون قرآن .1

کتاب مختلفدر  منابع  و  قرآن  ها  دربارة  پژوهش  به  کتمی  که  و  تدوین  از  قرآن، پردازد  ابت 

برده شده، شیوة جمع نام  معتمدی  افراد  و  مأمور  حافظان وحی  کار  این  به  که  افرادی  قرآن،  آوری 

کت  تدوین  روش  و  مشدند  عنوان  قداب  به س  است.  السرح شده  ابن  عبدالله  موضوعیت  سبب 

ابهام برسیم. دربارة رفتار وی با قرآن به نتایح درست و خالی از  ناگزیریم از این منابع استفاده کرده،  

برد که در روزگار حیات پیامبر  ترین پژوهشگران علوم قرآنی از افرادی نام میسیوطی، یکی از مهم

 ةمن الانصار معاذ بن جبل، عباد  ۀ  القرآن علی عهد رسول الله خمس ـدند: »حجّکروری  آقرآن را جمع

ابی یعقوب.« )سیوطی،  کعب، ابی الدردا  بن صامت، ابی بن (؛ جای دیگر بنا به  74:  1414ء و ابن 

نام می نفر  از چهار  بخاری  زید  قول صحیح  ابو  ثابت،  بن  زید  بن جبل،  معاذ  ابی کعب،  »ابن  برد: 
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برد و او رآن، نامی از عبدالله بن سعد نمیـ ـآوری و کتابت ق(؛ در جمع72ن:  ن.« )همامان نعثابت ب

 داند. آوران قرآن نمیجمعرا از 

-از ابی سرح نیز نام می  تنبردن از هفدهامآوری قرآن ضمن نجمعبلاذری در کتابت وحی و  

ه، یزید بن ابی اح، طلحبن جرّ  ةیدعببو بن عفّان، علی بن ابی طالب، ا  مانثبرد: »عمر بن الخطّاب، ع

ابَان بن سفیان، ابو حذیفه بن عابه بن ربیعه، حاطب بن عمرو، ابو سلم ه بن عبدالاسد المخزومی، 

بن امیه، خالد بن سعید، عبدالله بن سعد بن ابی سرح العامری، حریطب عبدالعزی سعید بن العاصی  

امیه، معاویه بن ابوسفیان بن حرب بن  السّفیان، حهس  ابی  العامری،  بن یم بن  لت بن مخزمه، علاء 

آن حضرت کتابت کرد   »اول کسی که برایفیضی معتقد است:  ؛  (471:  1998)بلاذری،  الخضرمی.«  

د و از آنها علاء بن عقبه در کتابت خیانت نموده از اسلام خارج گردید و دیگری  ابی بن کعب بو 

مشغول بود به مغرضین پیوسته همه جا  بت آیات  تابه ک عبدالله بن سعد ابن السرح بعد از آنکه مدتی  

دادم و این شخص همان است که پیغمبر خون  گفت هنگام تحریر آیات برای خود تغییراتی میمی

هدر را  به  او  مکه  فتح  از  بعد  و  بود  نجات  نموده  قتل  از  بود  او  رضاعی  برادر  که  عثمان  شفاعت 

ن، شیوة بحث مفصل دربارة نزول قرآآن، ضمن  قرریخ  در کتاب تا؛  (90  -89:  1341یافت.« )فیضی،  

کند.  ه.( یاد می   37ـ از ابی سرح قرشی )م.    نزول و حافظان آن، ذیل »کاتبان وحی« ـ دوران مکه

گفته  »دیگری حتی  خطی که  است.  السَّرح  ابی  بن  سعد  بن  عبدالله  بود!  وحی  کاتب  نخستین  اند 

ه مکه گریخت. در آنجا به خود  ه ب دینـ ـز ما  شد وکرد. بعد مرتد  خوش داشت و گاهی کتابت می 

میمی بصیر«  »سمیعٌ  جای  به  گاهی  که  »بالید  مینوشته  »خبیر«  جای  در  یا  و  علیم«  نوشته  سمیعٌ 

( نازل شد. یکی از شش نفری بود که روز فتح  93:  6( و یا )106:  16دربارة او بود که آیۀ )»بصیر«.  

ام پیامبر  به کشتنــ ـمکه  فرمر  ربرادر رضاعیا عثمان  امود؛  شان  او  بعد  نزد رسول اش چند روز  ا 

امان    مین بگیرد. ساعتی رسول خدا درنگ فرمود و بعد او راخدا آورد و اصرار ورزید که برای او تأ

انصار  از  یکی  نزد؟  را  گردنش  شما  از  کسی  فرمود: چرا  به صحابه  پیامبر  وقتی خارج شدند  داد. 

-مبران نیست. بدینی. پیامبر فرمود: اشارت چشم بر پیای بفرمایاشارهگفت: چشم دوخته بودیم که ا

ک   ترتیب  از طلقاء بود و  آنچه کرد.« )رامیاو هم  نوشتا؛  (265:  1384ار،  رد بعد  تاریخ  متن  ر مؤلف 

داند که قرآن نیز همان اخبار مشهوری است که استناد کرده است. دو نکته وجود دارد: او را مرتد می

کند. بخشش پیامبر واقع شد و دوم اینکه تلویحا او را »خائن« معرفی مین، مورد  ماب عثسببعدها به

کند  ن را هم ابن ابی داود یاد مینویسد: »یکی دیگر از این کاتبان خائ ح، اینگونه میپس از ابی سر

ه  ک   کندرود. نویسنده اذعان میکار به شمار میسرح نیز جزء کاتبان خیانتجا(؛ پس ابی ...« )همان

در یک»کاتبا اتفن همه  به  قریب  اکثر  و  مانند علی و سالم  متّقی  مؤمنان  نداشتند.  قرار  اقشان  سطح 
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یک هم   کردند و خیانت اینسلام ایثار میند در راه ااعتقادی بودند که هرچه داشتاک ـــجانبازان پ

 جا( به جایی ضرری نزد و تنها ماهیت پلید خود را اظهار داشت.« )همان

داد گزارش کرده اتی که عبدالله بن سعد در متن قرآن انجام مییخ خود از تغییررز در تانیری  بط

ترین یکی از مهم  نوشت.( می181:  7، ج1412به جای »عزیرٌ حکیم«، »عفورٌ رحیم« )طبری،  است.  

ت.  بودن جبرئیل اس رآن و امینـ ـشود مسئلۀ عدم تحریف قنوع گفتمان طرح میمباحثی که در این

صورت صریح در آیات قرآن به ند بود و بهر ابلاغ آیات قرآن و فرشتۀ وحی امین خداوئیل مأمو برج

مین. نزل به الروح الأمین. علی قلبک لتکون من  مانت او اشاره شده است: »و إنَّه لتنزیل ربّ العالا

امین رئیل را  جباگر  نویسد: »( علامه طباطبایی در تفسیر این ایات می194  -192المنذیرن« )شعراء:  

در رساندن رسالت   خواند برای این بود که دلالت کند بر اینکه او مورد اعتماد خدای تعالی و امین

کند نه عمداً و نه  جا و تحریف میدهد و نه جابهیام او را تغییر میاو به پیامبر اوست. نه چیزی از پ

نیز به این    1روح قدس دیگر به  ی  ر جاشود. همچنان که توصیف او دسهواً. نه دچار فراموشی می

 ( 317: 15، ج1417اند.« )طباطبایی، دها میگونه منقصت معانی اشاره دارد. چون او را منزه از این

نویسد: »قرآن « بودن جبرئیل تأکید دارد و ذیل این آیات میسیر خود به »امینطبرسی نیز در تف

کند بر قلب تو و تبدیل ایجاد نمین تغییر  آ  و درفرستادة خداست که جبرئیل که فرشتۀ امین اوست  

 (320: 7، ج1372نازل کرده است.« )طبرسی، 

آیات وحیانیمختلف    در  و  نزول  نوع  به  کریم  اشقرآن  آن  دارد.  ارهبودن  وجود  فراوانی  های 

ای در آیات، واژگان و حروف عربی آنها کنندة وحی، هرچ نوع مداخلهعنوان دریافتخود پیامبر به

فضلُ الله عَلیکَ أنزَل الله عَلیَک الکتاب و الحکمه و عَلَّمَکَ ماَ لَم تکَُن تَعلَمُ وَ کانَ    »وَ  :است   تهنداش

-همان(  67ۀ: »یا ایّهاالرسّول بلَِّغ مَا اُنزِلَ إلیکَ مِن ربَّک.« )المائده:  طبق آیو  (؛  113عظیماً« )النساء:  

بودن زبان  ده است. درخصوص عربیانخو حی میو  فظانشده، به مردم و حاگونه که به او الهام می

از طرف مخالفان وارد   نیز اشکالات و شبهاتی  این    است   شدهقرآن  به  و قرآن کریم و دین اسلام 

جوا قانع شبهات  ندادهکنندهب  اجازه  داده،  تردید ای  و  که شکّ  بیاند  فهم های  در  را  مشکلی  پایه، 

بر شیوة نوشتار قرآن   ن مقوله افزود تأکید پیامبرید به ایباکه    ترینکتۀ مهم   قرآن کریم پیش بیاورد.

نو کریم است، یعنی بر رسم نظارت کامل داشتهالخط و  نیز  آیات  المبارک شتار  »ابن  از شیخ و   اند. 

الخط قرآن سرّی از اسرار خداوند کند که او گفته است: رسماغ، نقل میاستاد خود، عبدالعزیز الدبّ

است و آن حصرت امر کرده است که قرآن را به این شکل بنویسند   امبر )ص( پیاز  است و تعیین آن

اند. صحابه و  زی هم نکاستهاند و از آن چیاند هیچ نیفزوده ه از پیامبر شنیدهو نــویسندگان بر آنچ

 
 (102قدس من ربّک بالحق. )نحل: ل ا قلُ نزلهَ روح. 1
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شده از جانب پیامبر اند و آن تعیینالخط مصحف دخالتی نداشتهاندازة سر مویی در رسمدیگران به

 ( 78: 1382کل تدوین شود.« )معرفت، که فرموده به این ش ت و اوست اس)ص( 

ن، نامی از در روزگار  حیات پیامبر و عثما  مع و تدوین قرآن« ج »درآمدی بر تاریخ قرآن  مؤلف

قرائت  اختلاف  از  اما  نبرده؛  السرح  ابی  ابن  قرآن عبدالله  قرائت  نحوة  »درباب  است:  گفته  ها سخن 

ها و اختلافات آنقدر جدی بوده است که فرمانده کل  ود. این بحث د آمده بدیتی پها و اختلافابحث 

و از او اکیداً بخواهد که    ت تا مسئله را با خلیفه یعنی عثمان در میان بگذاردیعنی حذیفه را واداش

یا گویشی که برای    (؛ لهجه74:  1382دادن به این اختلافات انجام دهد ...« )بل،  اقداماتی برای پایان

قرآن در نظر گرفته شده بود، لهجۀ قریش است. عثمان به افرادی که مأمور جمع قرآن   ضبط و ثبت 

پیدا شد آن را به لسان قریش بنویسید زیرا ودند سفارش کرده بود اگر در جایی از قرآن اختلافی  ب

 ( 74 -73قرآن به زبان آنان نازل شده است. )رک، همان: 

 . متون تفسیری2

 ی. ابوبکر عتیق نیشابور1.2

آیات   تفسیر  ذیل  در  نیشابوری  مؤمنون می  14  –  12عتیق  کهسورة  »در خبر است    نویسد: 

بو  رسول  وحی  کاتب  سرح  بن  اسعد  بن  رسول  عبدالله  مید.  املاء  وی  بر  را  آیت  چون این  کرد 

ت: اُکتب  بگفت: ثُمَّ أنشأناهُ خَلقاً آخرَ، بر زبان عبدالله برفت که فَتبارک الله أحَسنُ الخالقینَ. رسول گف

برخاست و برفت و گفت:   بنهاد و  از دست  کاغذ  اُنزل. وی به شک شد. قلم و  اگر محمد  هکذا 

نیز صاحب وحی این ام. مرتصاحب وحی است من  د گشت. در خبر است که عمر خطاب چون 

آیت بشنید همی خواند چون به خلقا آخر رسید بر زبان وی برفت که فتَبارک الله أحَسنُ الخالقینَ . 

 ( 1634: 3، ج1381نگه کرد خدای عزّ و جلّ بر وفاق وی وحی فرستاده بود.« عتیق نیشابوری، 

 : دنکتۀ مهم وجود دار سهدر تفسیر عتیق نیشابوری  

آیۀ  1 اینکه وی  و  پذیرفته  کاتب وحی  عنوان  به  را  ابی سرح  بن  )سعد(  اسعد  بن  عبدالله   .

 را به زبان رانده، پذیرفته است. چهارده 

آید پیامبر نیز سخن ابی سرح را تأیید کرده، آن را همان ای که از متن نوشتار برمی. بگونه2

 م وحی قلمداد کرده است. کلا

این3 نیز  بن خطاب  با   . عمر  را  برخورد  این  بن سعد  عبدالله  یا  یعنی  است.  را خوانده  آیه 

نوعی تشکیک در صحت خبر پیش  آیات سورة مؤمنون کرده و هم عمر بن خطاّب. بدین جهت 

عبداللهمی یا  است  خوانده  را  چهاردهم  آیۀ  عمر  آیا  خبر،  بودن  موثق  در صورت  چه  آید.  پیامبر  ؟ 

 ت؟ این مسئله مسکوت مانده است. واکنشی در برابر خوانش عمر کرده اس
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 . رشیدالدین میبدی 2.2

 ـ نویسد: »قوله الاسرار و ذیل تفسیر آیه می« کشفۀالثانی ـ  ۀرشیدالدین میبدی در بخش »النوب

انزل الله« این یکی عبدالله بن   تعالی: و مَن اَظلَم ممّن افتری علی الله کذباً ... »وَ من قال سأنزل مثل ما

عثمان عفان. لختی از قرآن و وحی    1شیرة القرشی است از بنی عامیر بن لوی هام  رحسعد بن ابی س

های خداوند است عزّ و جلّ، چیزچیز  بنوشت به املاء رسول خدا و گهگاه از خواتیم آیت که نام

به این ماند و رسول خدا )ص( آن را   نوشت و آنچهکرد »عزیز حکیم«، »علیم حکیم» میتبدیل می

و  می می خادید  نمیموش  تغییر  و  بهبود  عبدالله  ایمان  کرد.  در  افتاد  به شکّ  رسول )ص(  سکوت 

بیند که من تبدیل  فرماید چون میگوید که وحی است چـــرا تغییر نمیخویش که اگر راست می

و به مکه بازگشت و گفت: »سأنزل مثل ما    کنم؟ و ذلم انّه کان )ص( امیاًّ لایکتب. پس مرتد شدمی

اند که چون این آیت آمد که:  « من قرآن فروفرستم یعنی گویم چنانکه الله فروفرستاد. و گفتهاللهانزل  

نوشت. چون اینجا رسید  کرد و وی میو لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین« رسول خدا املا می 

آن نظم. و از  ر  تعجب کرد از تفضیل خلقت آدمی بر آن ترتیب و بکه: »ثمّ أنشأناه خلقاً آخر« عبدالله  

آن  نزلت« عبدلله  فهذا  »اُکتبها  الخالقین«. رسول خدا گفت:  الله احسن  »تبارک  تعجب گفت:  آن  یر 

ساعت به شک افتاد، گفت: »لئن کان محمد صادقاً، لقد اوحی الیّ کما اوحی الیه و لئن کان کاذباً لقد 

وی را گفت: »لا تقبله    ص(ز آن پس کافر گشت و به مکه بازشد. رسول خدا )قلت کما قال. و ا

الارض« فقال ابوطلحه: اتیت الارض التی مات فیها، فوجدته منبوذا، فقلت: مأ شأن هذا؟ فقالو: دفناه  

 (429: 3، ج1376فلم تقبله الارض« )میبدی، 

-کرده و در جریان فتح مکه مییعقوبی در تاریخ خود سخنی را که از میبدی نقل کردیم تأیید  

پیغم  ...« پرده  برنویسد:  به  اگرچه  را،  آنها  فرمود  که  مرد  نفر  پنج  مگر  داد  امان  را  معبه  همه  های 

آویخته باشند بکشند و چهار زن را. مردان اینها بودند: عبدالله بن عبدالعزی بن خطل از بنی تمیم  

نثار فرستاده بود او بر نصاری تاخت و او را   الأدرم بن غالب که رسول خدا او را همراه مردی از

د بن ابی سرح عامری که برای  ع ت و گفت تو را و محمد را فرمانبردنی نیست و عبدالله بن سکش

گویم. به خدا  گوید، مینوشت پس به مکه رفت و گفت: من هم چنانکه محمد میرسول خدا می

بنو نوشتم »لطیف یس »عزیز حکیم« و من میقسم محمد پیامبر نیست. راستی که او به من گفت: 

 
 شیره، تلفظی از همشیره است. . هام1
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دانست. پس عثمان که برادر رضاعی او بود او را جای داد و نزد رسول ر پیامبر بود میاگ خبیر« و  

با آن حضرت سخن می او  بود. سپس گفت: هلاّ  خدا آورد و دربارة  گفت و رسول خدا خاموش 

ف اشارخ  بودیم  منتظر  گفتند:  نکشتید؟  را  او  بالایماء.  قتلتموه؟ چرا  تقتل  الانبیاء لا  ان  گفت:  رمایی. 

 (  419: 1، ج1382کشند.« )یعقوبی، نا پیمبران با اشاره نمی ماه

 . متون ادبی3

 . علی بن عثمان هجویری 1.3

هجویری در باب »السماع و بیان انواعه« دربارة موضوع ابی سرح اظهار نظر کرده، او را از  

آن است که می ز امیر مفتون شوند و به هوی و لهو مقرون شوند اداند: »و آنانکه اندر مزگمراهان می

برهندی.   آن  آفات  همه  از  کنندی  آن سماع  موافقت حکم  بر  اگر  که هست.  بشوند  آن  به خلاف 

ندیدی که اهل ضلالت کلام خدای ـ تعالی ـ بشنیدند و ظلالتشان بر ضلالت زیادت شد؟ چنانکه 

حی بود ـ  و  ولین« و عبدالله بن سعد بن ابی سرح ـ که کاتب نضر بن الحارث گفت: »هذا اساطیر الا

/الأنعام(  103/ المؤمنون( و گروهی دیگر »لاتدرکه الابصارٌ« )14گفت: »فتبارک الله احسن الخالقین« )

 ( 589 -588: 1383را دلیل نفی رؤیت ساختند ...« )هجویری، 

 الدین محمد مولوی جلال. 2.3

مطرح و   رال مثنوی و ذیل »مرتدشدن کاتب وحی« این مسئله  الدین مولوی در دفتر اوجلال

 کند:تفسیر می

 نمود مییـی جدّکاو به نسخ وح ـاخ بود ـپیش از عثمان یکی نسّـ ـ

 ــــر ورقاو همان را وانبشتی بـ ی پیغمبر چو خواندی در سبق حو

 او درون خــویش حکمت یافتی   پرتو آن وحــــــی بر وی تافتی 

 قدر گمراه شد آن بوالفضول زین ـودی رسولفرمعین آن حکمت ب

 حقیقت در ضمیر هست آن مر مرا  ـوید رسول مستنیر ـگـ ـنچه میکا

 قهر حق اورد بر جانش نــــزول اس زد بـــــر رسولپرتو اندیشه

 ( 144: 1382)مولوی، 

تر از عثمان کند. پیشای میبرد و فقط به تاریخ زندگی او اشارهمولوی اسمی از این فرد نمی

داشت  اشتغال  وحی  کتابت  فردی  به  بهمانت ا  و  بود.  و دار  قرآن  ملازم  و  داشت  که  جدیّتی  سبب 

یابد و دچار عُــجب و  نوا با کلام وحیانی میحوزة وحی الهی بود، حکمتی در درون خود را هم

ن او جاری گشته،  فرد به جای اینکه منبع نورا پیدا کند و با اشراقی که بر حاگردد. این  غرور می 

زیند و این نوع جکمت را جوشیده از وجود خود و عقل خویش گ آشنا شود، راه شیطان را برمی
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جهت پیامبر با تشخیص درست، در نگاه اول او را بدین  داند ادعای هماوردی با رسول خدا دارد.می

را به خطای خود آگاه    راهنمایی یا هشدار به او، اوپندارد و ضمن  طرد کرده، رفتار او را غلط می

 کشدای را پیش میکارهای نوین و خردورزانهراه شناسی و تربیتی،  جامعهه  مولوی از دیدگا  کند.می

وانع و  ــــها را از وجود م یادآوری کرده، انسانهای غلبه بر آن را  و شکّ، دلایل بروز تردید و راه

دالله بن بتوان روش عمی  ی آنان گردد.سازد که ممکن است باعث شقاوت و بدبختخطراتی آگاه می

دهد مولوی تفاوت میان نور واقعی و نور عاریتی را شرح داده، تذکر می  سازی« نامید.بهه»شسعد را  

اند و شرط بقای آنها به خود فرد واسطۀ نور دیگر به وجود آمدهکه نباید دلباختۀ نورهایی بود که به

 تواند فرد را سعادتمند سازد:مانی میبازتاب و شناخت نور رح بازبسته نیست.

 خود مبین تا بـــــرنیارد از تو گَرد آن شقی را یاوه کردت عکس حکم

 است آن ز ابدال است و بر تو عاریه  ای برادر بر تو حکمت جاریه است 

 ست آن ز همسایۀ منـــــــوّر تافته ست گرچه در خود خانه نوری تافته

 گوش دار و هیچ خـــودبینی مکن کنشکر کن غــــــرّه مشو بینی م

 امّــــتان را دور کــــــرد از امّتی کـــــاین عاریّتی ردصد دریغ و د

 ... خویش را واصل نــداند بر سماط ــاطــمن غلام آنکه اندر هر ربــــ

 پــــــــرتو غیری ندارم این منم ـوید روشنم  ـهر در و دیوار گــــ

 چونکه من غارب شوم آید پدید  رشَید اـپس بگوید آفتاب ای نـــ ـ

 ( 145)همان: 

استدلال بر  تکیه  با  بیرونی  مولوی  دنیای  و  عقلانی  دنیای  میان  که  تشبیهاتی  گوناگون،  های 

سعی دارد نهایت و عمق مسئله را نشان داده، فرضیات احتمالی را نیز  کند و مواردی دیگر،  ایجاد می

ر زمانی د  فکر درست و تشخیص سره از ناسره باشد.مطرح کند که ممکن است سدّ راه و مانع ت

ای از حکمت الهی  کند: »سایهکرد«، از اصطلاح »اهل/ ناهل« استفاده می  تفسیر مثنوی و ذیل »یاوه

نگون مرد  چون  آن  افتاد،  خودبینی  و  غرور  دام  به  که  وحی  کاتب  آن  یعنی  کرد.  گمراه  را  بخت 

 (939: 1، ج1398هی او را به کژی کشاند.« )زمانی، ظرفیت و اهلیت نداشت پرتوی ازط حکمت ال

گیرد و با استفاده از رویش سبزه و گیاهان،  از طبیعت کمک میمولوی  در ادامۀ همین مبحث  

 گیرد: گونه نتیجه می این

 هست محسوس حواس اهل دل  نطق آب و نطق خاک و نطق گلِ 

 وار زن گو بَرو سر را بر این دیـ ـ  فلسفی منکر شود در فکر و ظن 

 آورد در رای خـلق  تبس خیالا  گوید او که پــرتو سودای خلق 
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 این خیال منکری را زد بـــر او   بلکه عکس آن فساد و کــفر او 

 ( 145: 1382مولوی، )

ای از خیالات، تواند نتیجهبازتاب وحی در جان کاتب قرآن، می با توجه به استدلال مولوی،  

جهت با  بدین د.ی از مقولۀ خداشناسی و فهم کلام قدسی نیز باشبینی، غرور و فهم نادرستخودبزرگ

»مولانا به فلسفی که نطق    نوع انحرافات نامحسوس را نیز نشان دهد.خواهد اینذکر ادلّۀ فراوان، می

می انکار  را  ماورای حسّ  عالم  وجود  و  خاک  و  میآب  میکند  نشان  و  آن تازد  معرفت  که  دهد 

-اطن وی برملا میب  است. درون خود او جز کفر و تیرگی نیست. وقتی  بیچاره از پرتو نور عارف

می معلوم  نیزشود  او  که  نیست.«    گردد  عایدش  رسوایی  جز  دارد  که  دعوی  تمام  با  ابلیس  مثل 

 ( 191: 1382کوب، )زرین

اند و از  را اولین کتب وحی دانسته  عبدالله بن سعد بن ابی السرحنظران،  گروهی از صاحب 

نیکو  مانند خوش صفات  او  باسوادی  و  کردهخط  یاد  کاتب    د.انبودن  عنوان  با  او  از  دیگر  گروهی 

ای است که در متن قرآن سرح و مداخلهشان بر انحراف فکری ابی  د عمده اند و تأکیفرعی یاد کرده

هجویری. عثمان  بن  علی  مانند  است.  داده  قرآن  انجام  »متون  مبحث  ذیل  عنوان چنانکه  پژوهی« 

آنان، کتابت وحی در زمان پیامبر، ابوبکر   دنبو ر منابع مختلف از کاتبان وحی، اصلی و فرعیکردیم د

توان گفت در هیچ  و عثمان و نظارت حضرت علی )ع( بر کتابت کاتبان سخن گفته شده است. می

س بن  عنوان اولین کاتب قرآن سخنی به میان نیامده است. »از انیک از منابع از عبدالله ابی السرح به

رد او گفت: چهار نفر که همگی از انصار بودند ابن  ک   آوریمالک سوال کردم چه کسی قرآن را جمع

 (331: 5، ج1410ابی کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل و ابوزید.« )ترمذی، 

تر هستند: گفتند:  نویسد؟ گفتند: زید، سپس پرسید: کدام فصیح»عثمان پرسید: کدام بهتر می

آنگاه املا  سعید.  برای  و  بنویسد  زید  و  کند  املا  سعید  گرفتند.«    گفت:  کمک  کعب  بن  ابی  از 

 ( 339: 1، ج1388)معرفت، 

گیری تمدن ای به متن قرآن کریم، برساختۀ مخلفان شکلنکتۀ دوم اینکه، داستان افزودن آیه

ای به  اسلام  صدر  سیاسی  تاریخ  مطالعۀ  در  باشد.  بدوی  عربستان  سنتی  جامعۀ  در  نوع اسلامی  ن 

قرآ مزاحمت  در  تردید  و  ایجاد شکّ  یا  برمین  ها  پیامبر  شنیدن  و شخصیت  »تحریم  مانند:  خوریم 

... ایجاد هیاهو و جنجال هنگام شنیدن قرآن، اسطوره، افسانه و شعر شمردن قرآن، سرگرم -قرآن 

به مردم  داستانمعرکه  وسیلۀکردن  نقل  و  حارث  بن  نضر  چون  مردمگیرانی  تردهای  در  پسند،  ید 

 ( 90 -89: 1389ستیزی چون افسانۀ غرانیق.« )نصیری، طقهای منبودن قرآن، ترویج افسانهوحیانی
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»نضر بن حارث حارث آن حضرت نشسته حکایات و روایات تاریخی ایرانی را که فراگرفته  

 ( 26: 1341های محمد است.« )فیضی، گفت حکایات من بهتر از قصهبود برای آنها خوانده می 

 

 نتیجه 

نتیجۀ مهم دست    سهاعران و عارفان مختلف به  ش،  یباندر تحلیل اخبار و نظر نویسندگان، اد

داوری  1یابیم.  می به  دست  کرده،  قبول  کاملاً  داده  انجام  که  را  عملی  و  سرح  ابی  وجود  برخی   .

اند. نویسندة ا بیان داشتههای مختلفی راند؛ اما نظریهاند. وجود او یا کار او را نفی نکردهدربارة او زده

انجام داده اشاره    دیگرتاریخ قرآن، همانند   او و عملی که  یا حقایق صدر اسلام، به شخص  اخبار 

کرده، حسّ درونی و اعتقادی خود را به وی نیز بیان کرده است. مولوی، این رفتار او را نتیجۀ نوعی  

های وحی  نی با کان وحی یا تابش اشعهداند و معتقد است که همنشیبازتاب اشراقی و عرفانی می

وجود ادعای    ابی  نبوی،  چنین  تا  کرده  ایجاد  وی  در  جسارتی  و  آمیخته  خداوند  نور  با  را  سرح 

های مربوط به ابی سرح در  ردیف پیامبر پندارد. نکتۀ مهمی که در روایت وحیانی کند و خود را هم

ها یکسان هستند، یعنی در دیدگاه تمام  روایت   ها و نوعمنابع وجود دارد این است که تقریباً روایت 

به سورة مؤمنون است و تغییر در    14کردن آیۀ  ، کاری که عبدالله بن سعد انجم داده، اضافه ویانرا

عبارت از  حتما  تعدادی  عملی  چنین  و  فردی  چنین  و  است  موثق  حبر  این  اینکه  اما  قرآنی؛  های 

 اند.کر آن پرداخته و عبور کردهوجود داشته است، اظهار نظر کرده، فقط به ذ

به  2 توجه  با  روایتتفسی.  فرقهرها،  با  مفسّران  گرایشهای  و  و  ها  فلسفی  مختلف  های 

هایی دربارة تاریخ قرآن و مسایل مربوط به آن، نامی از عبدالله ابن ابی السرح برده  عقیدتی، نیز کتاب

به دیگر،  به سخن  است.  نمینشده  برده  او  از  نامی  نامصراحت  عدم  علت شود.  وی،  از  های  بردن 

دارد ایمختلفی  ندارد.  :  خاصی  تاریخی  هویت  فرد  یا  2ن  ضبط  در  که  اختلافاتی  است  ممکن   .

پردازی و خلق افراد  آوری آن وجود داشت، منجر به وقوع داستانخوانش قرآن در دورة اولیۀ جمع

جود تاریخی داشته باشد و از اولین  . ممکن است این فرد و 3ها یا عملکردهای آنها شود.  و واکنش

رفته است؛ اما قرائتی که از آیات آفرینش انسان داشته و به تمجید خداوند ار میه شم کاتبان وحی ب

کم به  بردن  پی  با  محققان  و  نویسندگان  و  نداشته  تاریخی  اهمیت  است،  گشاده  بودن اهمیت زبان 

 اند. موضوع از ذکر آن خودداری کرده 

نظر  3 در  با  قرآن.  به عصمت  توجه  با  و  تاریخی  این حادثۀ  ر  گرفتن  تحریف و  اهو  نیافتن 

ای، عبارتی یا حرفی را غیر از وحی  ای، کلمه توان پذیرفت که آیهتغییر در کوچکترین اجزاء آن، نمی

سورة مؤمنون، از آیات قرآن به شمار   14خداوند در قرآن کریم وارد شده است از طرف دیگر، آیۀ  
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های آن به نظر مسایل و دیگر جنبهاین  وجه به  ــ ـهیچ نفیی دربارة آن وجود ندارد. با ترود و  می

نظر جلالمی صائب   نالدیرسد  مولوی  درست محمد  و  بن ترین  عبدالله  نیز  او  باشد.  دیدگاه  ترین 

دستی کردن بر  ش، اعتراض خود را به وی بیان داشته است؛ اما پیسعد را کافر و گمراه تلقی کرده

داند. آیه را جبرئیل امین  اشی از پرتو وحی مید، نوانش آیه پیش از آنکه پیامبر بخواند و او بنویسخ

پژواک  شدن در دریای نور الهی و  سبب غرق بر قلب پیامبر نازل کرده است؛ اما عبدالله بن مسعود به

آیۀ   کرده،  احساس  در خود  را  الهام  نوعی  او،  بر جان  و حریم خداوندی  را  نازلاشعۀ وحی  شده 

توان همۀ مردم را ذیل این نوع احساسات جمع کرد  ژی نمیئولو دینی یا اید  خوانده است. از دیدگاه

وحی الهی املاء   ها را روا دانست؛ اما چون عبدالله در پیشگاه پیامبر و زیر سایۀنوع حالت و بروز این

اینکمی با  پیامبر  افتاده و  نادر در جهان اسلام  اتفاق  این  او را رانده کرد  این فرد خشم گرفته،  بر  ه 

ای غیر  افتاده، ادعای نزول وحی داشته است؛ اما هیچ عبارت یا آیه  نیز خود به شکّ  الله است و عبد
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